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رخداد حادثه ها 

۶ آدم ربا به دام افتادند
شش آدم ربا که پسری ۲۴ساله را ربوده بودند  �

در کمتر از دو ســاعت دستگیر شدند. سردار مجید 
شجاع، فرمانده انتظامی اســتان خراسان جنوبی، 
اظهار کرد: ســحرگاه شــنبه چند نفر بــا مراجعه 
به منزل فردی در شهرســتان «ســرایان» وی را با 
تهدید ربودند و بــه نقطه نامعلومی منتقل کردند 
که بلافاصله بــا اطلاع موضوع به پلیس، تیم های 
ویژه رهایــی گــروگان موضوع را به صــورت ویژه 
پیگیری کردند. فرمانده انتظامی اســتان بیان کرد: 
بررســی های مأموران پلیس حاکــی از این بود که 
آدم ربایــان به طرف شهرســتان بیرجنــد حرکت 
کرده اند که موضوع به تیم های گشــت کنترلی ۱۱۰ 
اعلام شد و مبادی ورودی و خروجی شهرها کنترل 
شد. ســردار شــجاع با بیان اینکه یکی از تیم های 
گشــت نامحســوس مبارزه با جرائم جنایی پلیس 
آگاهی خراســان جنوبی به ســه خــودروی پژوی 
متوقف شــده در میدان فرودگاه شهرستان بیرجند 
مشکوک شدند، افزود: با پشتیبانی عملیاتی مأموران 
یگان امداد، بعد از بررســی، کمتر از دو ســاعت از 
وقــوع آدم ربایی، خودروها توقیف و شــش آدم ربا 
دستگیر شــدند. وی تصریح کرد: مأموران گروگان 
۲۴ساله را در یکی از خودروها شناسایی کردند که 
خودروها و شش متهم آدم ربایی توقیف و به پلیس 
آگاهی منتقــل و به مقام قضائی معرفی شــدند. 
سردار شجاع خاطرنشــان کرد: در تحقیقات اولیه 
پلیس، انگیزه آدم ربایان مباحث مالی مطرح شده 

که تحقیقات تکمیلی دراین باره ادامه دارد.

کشف  ۲۰۰فقره سرقت
 داخل خودرو

شــرق: دو ســارق لوازم داخل خــودرو بعد از  �
دســتگیری به ۲۰۰ فقره ســرقت اعتــراف کردند. 
سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال، رئیس پایگاه سوم 
پلیس آگاهی پایتخت، گفت: با توجه به وقوع چند 
فقره ســرقت لوازم و قطعات خودرو در محدوده 
پایگاه ســوم پلیــس آگاهی و وصــول پرونده های 
مشــابه، کارآگاهــان دایره مبارزه با ســرقت داخل 
خــودروی این پایگاه با بازدید صحنه های ســرقت 
توانســتند با جمع بنــدی اطلاعات به دســت آمده 
بــه ســرنخ هایی از ســارقان برســند. ایــن مقام 
انتظامــی گفت: اطلاعات به دســت آمده در اختیار 
کلانتری های ســطح حوزه استحفاظی قرار گرفت 
و مأموران پرتلاش گشــت کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد 
موفق شــدند در گشــت زنی های انتظامی راننده و 
سرنشین های یک دستگاه خودروی پراید به نام های 
رضا و کوروش را هنگام شکســتن و تخریب شیشه 
یک خودرو شناسایی و دســتگیر کنند. او بیان کرد: 
با دســتگیری متهمان و انتقال آنها به پایگاه سوم 
هر دو ســارق به ســرقت لوازم و محتویات داخل 
خــودرو در محدوده هــای «میدان ونــک، میدان 
هفت تیر، خیابان بهار، محله یوســف آباد و خیابان 
مطهری» اعتراف کردند. رئیس پایگاه سوم پلیس 
آگاهی تهران تصریح کرد: متهمان در بازجویی های 
اولیه اظهار کردند از سه ماه پیش شروع به سرقت 
محتویات داخل خودروهای شــهروندان کرده اند و 
روزانه حدود ســه فقره ســرقت انجام می دادند و 
پس از اتمام ســرقت های یک روز اموال سرقتی را 
به اسلامشــهر می برده و به دو مالخر می فروختند. 
کارآگاه دســتخال ابــراز کرد: در شــاخه دیگری از 
تحقیقات پلیســی، با هماهنگی بازپرس دادسرای 
ناحیه ۶ تهران، در یک عملیات ضربتی هر دو مالخر 
نیز دســتگیر و در بازرسی مخفیگاه آنان تعدادی از 
اموال مســروقه کشف شد. این مقام پلیسی با بیان 
اینکه متهمان به ۲۰۰ فقره سرقت لوازم و محتویات 
خودرو اعتــراف کردند، گفت: مالخران با دســتور 
قضائــی و صدور قرار قانونی روانه زندان شــدند و 
ســارقان نیز برای شناســایی مالباختگان و کشف 
زوایای پنهان پرونده در اختیار پایگاه ســوم پلیس 

آگاهی قرار دارند.

پلیس در تعقیب ۳ سارق مسلح
شــرق: گروهی از مأمــوران اداره یکم پلیس  �

آگاهی مأمور دســتگیری ســارقان مسلحی شدند 
که حیــن فــرار مــردی را مجــروح کرده اند. به 
گزارش خبرنگار ما، این ســرقت مسلحانه حدود 
ســاعت ۲۱:۴۵، دهم خرداد اتفاق افتاد و یک تیم 
از مأموران پلیس پایتخت شــاهد آن بودند. چند 
دقیقه قبل از سرقت مسلحانه این گروه از مأموران 
که در حال گشت زنی در محدوده خود در خیابان 
مــرزداران بودند، در خیابان ناهید متوجه شــدند 
پســر جوانی از طبقه اول یک آپارتمان پایین پرید 
و فرار کرد. درحالی کــه مأموران آماده واکنش به 
این اتفاق بودند، دو پســر جــوان دیگر از در خانه 
خارج شــدند و با پای پیاده شــروع به فرار کردند. 
چنــد لحظــه بعد از فرار این ســه جــوان مردی 
ســرش را از پنجره بیرون کرد و فریاد دزد، دزد سر 
داد. بــه این ترتیب مأموران کــه از همان ابتدا به 
موضوع شــک کرده بودند، به یقین رســیدند سه 
جوان، مجرمانی فراری هستند و یک دزدی اتفاق 
افتاده اســت؛ بنابراین تعقیب و گریز شروع شد اما 
قبل از اینکه مأموران به متهمان برســند، سه پسر 
فراری با تهدید اســلحه خودروي اچ سی کراس را 
کــه کنار خیابان بود از صاحبــش زورگیری کردند 
و به ســرقت بردند. همچنین سارقان مسلح قبل 
از فرار گلوله ای به شــکم سرنشین خودرو شلیک 
کردند. در ادامه نیز با قصد متوقف کردن ماشــین 
پلیس که در حال تعقیب آنها بود، چند گلوله به 
مأموران شــلیک کردند. به این ترتیب ســه سارق 
مسلح موفق به فرار شدند. در پی فرار این سارقان 
مسلح بازپرس بهشتی دســتور داد این پرونده به 
اداره یکم پلیس آگاهی تهران ارسال شود تا پس 
از بررسی های لازم سارقان مسلح دستگیر شوند و 

خودروي مسروقه نیز کشف شود.

کلاهبرداری میلیاردی به بهانه 
انبوه سازی

فردی که تحت عنوان ســرمایه گذار و انبوه ساز  �
مسکن بیش از ۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده 
بود، توسط کارآگاهان پلیس در شهرستان بروجرد 
دســتگیر شد. ســردار حاجی محمد مهدیان نسب 
در تشــریح این خبر گفت: در پی شکایت شخصی 
بــه پلیــس آگاهی شهرســتان بروجــرد مبنی بر 
اینکه فردی با معرفی خود به عنوان ســرمایه گذار 
و انبوه ســاز مســکن، مبلــغ هنگفتــی را از وی 
کلاهبرداری کرده اســت؛ با توجه به حساســیت 
موضوع پرونده در دســتور کار پلیس  قرار گرفت. 
این مقام انتظامی افزود: در تحقیقات انجام شــده 
از ســوی کارآگاهــان پلیس مشــخص شــد فرد 
کلاهبردار با وعده های توخالی مبنی بر انبوه سازی 
مســکن، ۱۵میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال را از شش 
نفر متقاضی دریافت کرده است که سرمایه گذاران 
پس از گذشــت مدتی متوجه شدند هیچ اقدامی 
در راستای تحویل ســود حاصل از سرمایه گذاری 
انجام نشــده و فرد کلاهبردار وجوه دریافتی را به 
نفــع خود تصاحب کرده اســت. وی تصریح کرد: 
کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و سرنخ های 
موجود موفق شــدند متهم را شناســایی و پس از 
اخــذ مجــوز قضائــی، او را در مخفیگاهــش در 
شهرستان بروجرد دستگیر کنند. فرمانده انتظامی 
لرستان خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی 
بــه جرمش و اخذ ۱۵میلیــاردو ۵۰۰ میلیون ریال 
کلاهبرداری اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده 

به مرجع ذی صلاح معرفی شد.

دستگیری سارقان میلیاردی
 طلا و جواهر

چهار متهم که ۱۰ میلیــارد ریال طلا و جواهر  �
از خانه شــهروندان ســرقت کرده بودند، دستگیر 
شدند. سرهنگ حسین دهقانپور، فرمانده انتظامی 
نیشــابور، گفت: در پی گزارش چند فقره ســرقت 
طــلا و جواهــر از منــازل شــهروندان در برخی 
مناطق شهر نیشــابور پیگیری موضوع به صورت 
ویــژه در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس آگاهی 
قــرار گرفــت. وی افــزود: در بررســی های اولیه 
کارآگاهان پلیس آگاهی مشــخص شد سارقان با 
اطمینان از خالی بودن منزل وارد و ســپس طلا و 
جواهر و همچنین وجوه نقد را ســرقت و ســپس 
با یک دســتگاه خودروی ســمند از محل متواری 
می شــدند. این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در 
ادامه تحقیقات پلیس مشخص شد متهمان با این 
شیوه در برخی از شهرستان های دیگر نیز مرتکب 
سرقت شده و تحت تعقیب پلیس آگاهی هستند. 
ســرهنگ دهقانپــور بیان کــرد: کارآگاهان پلیس 
آگاهــی از ســرنخ های به جا مانده متوجه شــدند 
اعضای این باند چهارنفره اهل یکی از استان های 
غربی کشــور و تحت تعقیب نیز هستند که پس از 
اخــذ نیابت قضائی هر چهــار متهم در یک اقدام 
ضربتــی و غافلگیرانه در یکی از شهرســتان های 
همجوار دســتگیر شــدند. وی گفت: متهمان در 
مواجهه با ادله و مستندات پلیس تاکنون به شش 
فقره ســرقت طلا و جواهر و وجوه نقد در شــهر 

نیشابور به ارزش ۱۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.
ســرهنگ حســین دهقانپــور اظهار کــرد: با 
توجه بــه تحت تعقیب بــودن متهمان از ســوی 
پلیس آگاهی اســتان  تحقیقات برای کشف دیگر 
ســرقت های احتمالی آنــان بــا هماهنگی مقام 

قضائی ادامه دارد.

شــرق؛ شــهریار کریمی: شــمارش معکوس برای 
قصاص جوان کرمانشــاهی که ۹ سال پیش در یک 
نزاع دســته جمعی داماد خانواده را به قتل رســاند، 

آغاز شده است.
قصه غم انگیز این جوان کرمانشاهی که بهزاد نام 
دارد، از آنجا آغاز شــد که هنگام بازگشــت به منزل 
دید داماد خانواده به  دلیل اختلافات مالی با مادرش 
درگیر شده و مادرش مقابل چشمانش غرق در خون 
روی زمین افتاده اســت. دیدن چهــره خونین مادر، 
خون پســر را به جوش آورد. تا آنجا که عنان تفکر را 
از دســت داد و به مقابله با داماد خانواده برخاست 

و این عمل باعث مرگ «علی»، داماد خانواده شد.
او پیــش از ماه مبارک رمضان تا چندقدمی چوبه 
دار رفــت، اما با وســاطت و تلاش مســئولان زندان 
«دیزل آباد» کرمانشــاه برای تهیه دیه درخواستی از 

اولیای دم مقتول فرصت گرفت.
خبــر این قتل روز ۲۵ مهر ســال ۱۳۸۹ به پلیس 
کرمانشــاه داده شــد و شــاهدان در تماس با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ از مرگ فردی به نام علی در 
نزاع دســته جمعی خبر دادند. مأموران اداره آگاهی 
کرمانشــاه در جریان بررسی های مقدماتی پی بردند 
جوانی ۲۵ ســاله به نــام بهزاد مقابــل خانه اش با 
شــوهرخواهر خود درگیر شــده و در جریان این نزاع 
شــوهرخواهرش را با ضربه یک جســم تیز از ناحیه 

شکم مجروح کرده و باعث مرگ او شده است.
بهزاد پس از دستگیری به شرکت در نزاع مرگبار 
اعتــراف کــرد. او روانه زندان شــد تا بعــد از اتمام 
تحقیقــات قضائی مقدماتــی، در دادگاه کیفری پای 
میــز محاکمه برود. بهــزاد در دادگاه بار دیگر وقایع 
رخ داده را شــرح داد و گفت: «بــرای انجام کاری از 
منزل خارج شــدم و هنگامی که به خانه بازگشــتم، 
دیدم مقتول و دو نفر دیگر با مادرم درگیر شــده اند و 
مادرم که روی زمین غرق در خون شده بود، به شدت 
نالــه می کرد. من ابتدا شــوکه و بــا دامادمان درگیر 

شدم. او با ضربات کارد مرا هم به شدت زخمی کرد. 
من هم به آشــپزخانه رفتم و یک چاقو برداشتم. به 
محض اینکه به حیاط خانه رسیدم، مقتول پاهایم را 
گرفت و مرا به زمین کوبید. در همین زمان نمی دانم 
چاقوی من یا قمه خودش به شکمش برخورد کرد. 
هر دو نفر ما را به بیمارســتان بردنــد. پس از آنکه 
زخم هــای من بخیــه خوردند، فهمیــدم دامادمان 
فوت شــده اســت».  قضات دادگاه این جوان را بعد 
از شــنیدن دفاعیاتش در قتل عمد مجرم تشــخیص 
دادنــد و به قصــاص محکوم کردند. ایــن حکم در 
دیوان عالی کشــور نیز بــه تأیید رســید و پس از آن 
بهزاد در لیســت مرگ قرار گرفت تــا اینکه بعد از ۹ 
ســال حبس در زندان بالاخره تلاش مســئولان امور 
فرهنگی زندان و همکاری خانواده مقتول باعث شد 
او به زندگی امیدوار شــود. طبق توافق انجام شــده، 
خانواده بهزاد متعهد شــدند صد میلیون تومان به 
خانواده مقتــول بپردازند. اولیای دم بــرای دریافت 
ایــن پول زمان تعیین کردنــد و چنانچه متهم نتواند 
در موعد مقرر مبلغ درخواســتی را بپردازد، باید پای 
چوبه دار برود. با تلاش خانواده بی بضاعت متهم به 
قتل و خیرین شــهر کرمانشــاه تا این لحظه مبلغ ۷۰ 
میلیون تومان به حساب دادگستری استان کرمانشاه 
واریز شــده و فقط مبلغ ۳۰ میلیــون تومان از وجه 
دیه درخواســتی خانواده مقتول باقی مانده است تا 
بهــزاد از چوبه دار رهایی یابــد. امید می رود با یاری 
خیرین نیکوکار هم وطن و تلاش قابل تقدیر «کوروش 
سلیمانی»، هنرمند محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون و 
همچنین «سیروس سپهری»، بازیگر محبوب سریال 
«نــون خ» در پیج های اینســتاگرام خــود این جوان 

زجرکشیده محکوم به قصاص به زندگی بازگردد.
بهزاد طی ۹ ســال در زندان لحظات ســختی را 
گذرانده و یک بــار تا پای چوبه دار رفته اســت. این 
جوان در ۲۵ ســالگی روانه زندان شــد و اکنون ۳۴ 
ساله اســت؛ اما اندوه ناشی از ارتکاب قتل و شرایط 

ســخت زندان چهره ای به مراتب پیرتر از ۳۴ سال را 
برای او ترسیم کرده. او امیدوار است با کمک خیرین 
نیکوکار ۳۰ میلیون تومان باقی مانده دیه درخواستی 
اولیای دم فراهم شــود و به آغوش خانواده بازگردد. 
افــراد خیری که تمایل دارند بــرای آزادی این متهم 
بــه قتل کمک کنند، می توانند کمک های نقدی خود 

را به شــماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۶۳۶۴۱۴۷۴ و شماره 
حســاب ۳۱۷۸۰۰۰۱۲۴۷۳۶۳۲۱  که متعلق به گروه 
«یاران نجات» اســت واریز کنند. گــروه یاران نجات 
یک گروه خیریه اســت که با تــلاش چند خبرنگار و 
فعال اجتماعی معتبر اداره می شود و تاکنون موفق 
به نجات ۴۲ زندانی محکوم به قصاص شده  است. 

شرق: متهمان بســیاری از پرونده های همسرکشی وقتی تحت بازجویی قرار 
می گیرند از اختلافــات طولانی مدت خانوادگی صحبت می کند. اظهارات این 
افراد نشان می دهد کشــمکش هایی که گاه سال ها طول کشیده درنهایت به 
جنایت منجر شــده اســت حال آنکه در مواردی که چنین اختلافات عمیقی 
وجــود دارد به نظر می رســد طــلاق منطقی ترین راه باشــد و بتواند از چنین 
قتل هایی پیشگیری کند. ناصر قاســمزاد، روان شناس و استاد دانشگاه، درباره 
این گونه اختلافات و جنایت های خانوادگــی به خبرنگار ما می گوید: معمولا 
ازدواج باید باعث رشــد، تکامل و آرامش افراد بشود؛ به نوعی سرنوشت فرد 
با انتخاب همســر رقم می خورد و ازدواج یکــی از بزرگ ترین اتفاقات زندگی 
افراد اســت و می توان گفت از اشتغال فرد هم مهم تر است و باعث می شود 
هویت فردی و اجتماعی فرد رقم بخورد. در ازدواج یک ســری مسئولیت ها بر 
دوش افراد گذاشــته می شود که تا آخر عمر همراه آنها خواهد بود و ازجمله 
آنها می توان از همســربودن، پدر یا مادربودن نام برد. در چنین شــرایطی بنا 
به دلایــل متعددی که برای یــک ازدواج می توان متصور بود ممکن اســت 
ازدواج ناموفقی شــکل بگیرد؛ برای مثال ازدواج هایی که در هیجانات اتفاق 
بیفتد، بدون شــناخت کامل شکل بگیرد، در بحران های روحی فرد تصمیم به 
ازدواج بگیــرد، در نپختگی و در عدم ســلامت کامل فــرد تصمیم به ازدواج 
بگیرد و مواردی از این دســت که همه اینها می تواند سرنوشت یک ازدواج  را 
با شکســت مواجه کند. در کنار همه اینهــا موضوعی به نام قبح طلاق وجود 
دارد، هرچند در ازدواج های جدید آمار طلاق بالا رفته اســت، اما هنوز بخشی 
از جامعــه معتقدند که به خاطر فرزند،  آبرو یا مســائل خانوادگی به ویژه بعد 
از بچه دارشــدن، هر طور شده باید زندگی مشترک را پیش برد، اما در واقعیت 

این موضوع که چه موقع یک رابطه زناشــویی تمام شــده است به معیارها 
و قضاوت خود افراد بســتگی دارد. ما باید اطلاعــات و آگاهی لازم را به آنها 
بدهیم تا بتوانند خودنگری، قضاوت و ارزیابی داشــته باشند که قبل از ازدواج 
کجا بوده اند و الان بعد از فرزندآوری به کجا رسیده اند و از شرایط فعلی خود 
چقدر در رضایت به ســر می برنــد. البته باید رضایت نســبی را درنظر گرفت. 
این روان شــناس ادامه می دهد: زندگی امروزی در جامعه ایران با مســائل و 
مشکلات متعددی همراه اســت و طبیعتا زندگی زناشویی را از این مشکلات 
و اســترس ها متأثر می کند؛ بنابراین درگیری های زناشویی اجتناب ناپذیر است 
ولی اگر یک زندگی همیشــه با درگیری همراه باشــد و زوجین نسبت به هم 
طلبکار باشــند، رضایت نسبی وجود نداشته باشــد و کفه ترازو به این سمت 
سنگینی کند که فرد خود را قربانی احساس کند اما به دلایل متعدد فرهنگی و 
اعتقادی جامعه مجبور شود بار سنگین شکست را روی شانه خود تحمل کند 
و جلو برود، آنگاه خروجی این شرایط افسردگی فرد خواهد بود و ممکن است 
با توجه به ســوابق روان پزشکی و بالینی فرد، منجر به خودزنی و آزار دیگری 
یا حتی منتهی به قتل شــود. این در شرایطی است که ممکن است در بررسی 

پیشینه فرد زمینه هایی از بیماری یا اختلال شخصی را شاهد باشیم.
قاســمزاد در ادامه می گوید: در شــرایطی که توضیح داده شــد، فرد یک 
حس بد را همیشــه با خودش حمل می کند که بر ســلامت روان خودش و 
خانــواده اش تأثیر می گذارد و باعــث عدم باروری خــوب در زندگی فردی و 
بین فردی او می شــود. همچنین راندمان شــغلی او را پایین می آورد و او را به 
عنوان شهروندی که غمگین است، در اطراف خود می بینیم. یکی از وظایف ما 
به عنوان نهاد های بهداشتی و تأثیرگذار در سلامت روان شهروندان این است 

که به مردم آگاهی دهیم و هر چند وقت یک بار اطلاعات به روز را برای داشتن 
یک زندگی ســالم و ازدواج موفق و شــاد به آنها بدهیــم و بعد افراد زندگی 
خودشان را ارزیابی کنند و اگر اشکالاتی وجود دارد قبل از اینکه به موضوعاتی 
بزرگ تر و کمپلکس های حل نشــده بینجامد، اقدامات لازم را در کلینیک های 

روان شناختی تحت نظر متخصصان انجام دهند.
این اســتاد دانشــگاه در ادامه می گوید: اگر چنین خودارزیابی هایی شکل 
بگیرد یک نیم رخ روانی خوب برای افراد و آینده ارتباط آنها می توانیم متصور 
شــویم و اگر چنین ارزیابی ای صورت نگیرد و فرد نســبت بــه اصلاح ارتباط 
خــودش با دیگران اقدام بجایی در موقع مناســب انجام ندهــد امکان دارد 
هزینه های ســنگینی را به همراه داشته باشد. به هر طریق به نظر می رسد ما 
متخصصان باید با مشــاوره های قبل، حین و بعد از ازدواج این واقعیت را به 
جوانان و شــهروندانمان انتقال بدهیم که ازدواج نیاز به مراقبت و رســیدگی 
طرفیــن دارد و هر دو باید کمک کننــد تا این رابطه باقی بماند. زوجین در یک 
رابطه پویا و ســالم باید وظایف خود را اول بشناســند، دوم عمل کنند و سوم 
به روز باشــند. امروز نگاه جوانان به مقوله ازدواج با نگاه ۲۰ ســال پیش فرق 
دارد چــون خیلی از علایق و آرمان ها در ابعــاد اقتصادی و اجتماعی تفاوت 
کرده است، بنابراین همیشه باید به روزبودن را سرلوحه قرار دهیم و همچنین 
خودارزیابی هایی را که ما به آن خودمراقبتی می گوییم نیز در نظر داشته باشیم 
و مراقب ســلامت خودمان در رابطه باشــیم. هرکجا کــه دیدیم کوچک ترین 
خللی در رابطه به وجود آمده است باید بدانیم چنین اتفاقی سلامت جسمی 
و روانی یکی را به خطر می اندازد و آنجا باید مداخلات فوری روان شناختی را 

در دستور کار قرار داد. 

شرق: جــوان خیابان گرد که دوستش را در یک درگیری 
بــه قتل رســانده اســت، در جلســه دادگاه از آوارگی 
همیشــگی در زندگی اش گفت و از اینکه مرتکب قتل 

شده است ابراز پشیمانی کرد.
به گزارش خبرنگار ما، مرداد سال ۹۷ خبر مرگ مرد 
جوانی به نام کیارش مقابل یک پارک به مأموران پلیس 
تهران داده شد. در تحقیقات انجام گرفته مشخص شد 
این مرد توســط دوســتش، رامین، به قتل رسیده است. 
زمانی که رامین بازداشــت شــد، به قتل اعتراف کرد و 
گفت: من فقط قصد ترســاندن مقتول را داشتم و هیچ 
قصدی برای کشتن او نداشتم. اکنون هم از کرده خودم 

بسیار پشیمان هستم.
بعد از گفته های متهم و درخواست اولیای دم برای 
صدور حکم قصاص، کیفرخواســت علیه متهم صادر 
و پرونده برای رســیدگی بــه شــعبه ۹ دادگاه کیفری 
استان تهران فرستاده شــد. مرد متهم روز گذشته پای 
میز محاکمه رفت. در ابتدای جلســه رســیدگی، پدر و 
مادر مقتول درخواســت صدور حکــم قصاص کردند 
و همچنیــن دیه ضرباتی را که متهــم بر مقتول قبل از 

مرگش وارد کرده بود خواستند.
ســپس متهــم در جایگاه قــرار گرفــت. او گفت: 
من اتهــام قتل را قبول دارم، اما قصدی برای کشــتن 
نداشــتم. متهم گفــت: از کودکی در خیابــان بودم و 
هیچ جا و مکان مشــخصی هم ندارم. پدری نداشتم 
که خیلی به فکر ما باشــد و وقتی شش ســاله بودم، 
بی خانمانی را تجربه کردم. البته مادر و برادر داشــتم 
که برادرم در خیابان کشــته شــد و مادرم هم بعد از 
بــرادرم فوت کرد. مــن همچنان در خیابــان ماندم و 
خودبه خود بزرگ شــدم. در پــارک زندگی می کردم و 
لباس و غذا از میان زباله ها برمی داشتم و می خوردم. 

وقتــی که بزرگ تر شــدم، با ســرقت کردن زندگی ام را 
اداره می کــردم و چندین بار هم بازداشــت شــدم، اما 
بعد از ســال ۹۳ تصمیم گرفتم زندگی خوبی داشــته 
باشــم. توبه کردم و ســعی کردم زندگــی ام را در راه 
درســت ادامه بدهم. چندســالی هم آداب مذهبی را 
به جا می آوردم و ســعی می کردم ســالم زندگی کنم. 
تا اینکه تصمیم گرفتم برای اینکه روزی حلال داشــته 
باشم، دست فروشــی کنم. در پارکی بساط می کردم و 
بلال، قلیان و چای می فروختم. با فردی که بســاطی 
کناری من بود جروبحث داشتیم. او سعی می کرد من 
بســاطم را از آنجا جمع کنم. روز حادثه در محلی در 
حال اســتراحت بودم که تلفنم زنــگ خورد و یکی از 
دوستانم به من گفت که بساطم را به هم زده اند. وقتی 

به آنجا رفتم، دیدم ســینا، جوانی که کنار من بســاط 
داشــت و همیشــه با هم جروبحث داشتیم به بساط 
من حمله کرده و آن را خراب کرده است. ضمن اینکه 
دعوا و درگیری هم آنجا شروع شده بود. من به سمت 
سینا رفتم و پرسیدم برای چه این کار را کردی و با هم 
مشاجره کردیم. بعد کیارش نزدیک شد و به من گفت 
چه می کنی. او طرف ســینا را گرفت، من هم چاقو را 
بیــرون آوردم تــا او را بترســانم و کاری کنم که عقب 
بــرود، اما یکباره چاقو به گردنش گرفت. اصلا قصدی 
برای کشــتن او نداشــتم و به خاطــر کاری که کرده ام 
خیلی پشیمان هستم و درخواست بخشش دارم. البته 
نه به خاطر اینکه اعدام نشوم، من فقط از مادر مقتول 
می خواهــم من را حلال کند. مــن واقعا قصدی برای 

کشتن فرزند او نداشتم.
متهم درباره نحــوه زندگی اش گفت: همان طور که 
گفتــم، من از بچگی در خیابان زندگــی می کردم. البته 
نه اینکــه پدر و مادرم خانه نداشــته باشــند، آنها خانه 
داشــتند، اما از وقتی که من به دنیا آمدم و توانستم راه 
بروم، دیگــر کاری به کار من نداشــتند. تا آن زمان هم 
عمویم من را نگهداری می کرد. هر وقت که کار داشتم 
هــم به خانه عمویــم می رفتم. پدرم اصلا مســئولیت 
ما را قبــول نمی کرد. من از بچگــی در پارک ها بودم و 
بعــد هم که قدرت کارکردن به دســت آوردم، دیگر به 
بی خانمانی عادت کرده بودم و هر چندوقت یک بار هم 
بازداشــت می شــدم و برای مدتی به زندان می رفتم و 
در آنجــا زندگی می کردم، به همیــن خاطر هم خانه و 
زندگی ندارم. از ســال ۹۳ که تصمیم گرفتم آدم خوبی 
بشــوم، بیشــتر در کــوه و بیابان بــودم و زندگی عادی 
نداشــتم. من مثــل آدم های دیگر زندگــی نمی کردم و 
هربار که مریض شــدم، حتی پیش دکتر نرفتم و اگر در 
زندان بودم، آنجا درمان شــدم و اگــر بیرون بودم هم 
خودبه خود خوب شــده ام. حالا هم عمویم خانه دارد، 
اما آنجا خانه من نیست و من ساکن زندان هستم.  حتی 
وقتی بســاط کــردم و پول به دســت آوردم، باز هم در 
پارک می خوابیدم. می خواســتم پول هایم را جمع کنم 

که زندگی برای خودم درست کنم که این اتفاق افتاد.
متهــم در بیان آخرین دفاع گفت: من واقعا قصدی 
برای کشــتن مقتول نداشــتم، ما با هم دوســت بودیم 
و مــن چاقو را به ســمتش پرت کردم کــه به گردنش 
برخورد کرد. او از بــرادر به من نزدیک تر بود و به خاطر 

این اتفاق خیلی ناراحت هستم.
با پایــان گفته های متهــم و وکیل مدافع او، قضات 

شعبه ۹ برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

 ابراز  پشیمانی مرد خیابان خواب از ارتکاب قتل

ناصر قاسمزاد، روان شناس در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد 
خودمراقبتى؛ گام اصلى در پیشگیرى از همسرکشى

جوان محکوم به قصاص همچنان در انتظار کمک هاى مردمى


